
  

  

  سكتاب مقدتأثير فرهنگي ترجمة يوناني بر الهيات 

  10/9/1387: تاريخ دريافت  *دكتر حسين كلباسي اشتري
  8/11/1387: تاريخ پذيرش  

  چكيده

خود موضوعي  ) كتاب مقدس (ها و عوامل دخيل در تكوين عهدين          وجوي زمينه جست
هاي تاريخي ـ فرهنگي و هم از جهت الهيـاتي ـ كلامـي، در فهـم       است كه هم از جنبه

  . روح حاكم بر اين اثر بسيار موثر است
، »مـĤبي  يونـاني ـ يونـاني   «و » عبرانـي ـ يهـودي   «فرض بر آن اسـت كـه دو سـنت    

امـا تحليـل    . انـد    بوده مسيحيتگيري كتاب مقدس و البته خود         هاي اصلي شكل    رچشمهس
هـاي كمتـر شـناخته        شناسانة دو سنت مذكور، از يك سو عوامل و مؤلفـه            تاريخي و ريشه  

 ـ      شدة ديگري را براي ما عرضه مي       شناسـانه    هـاي ديـن     لاي پـژوهش  هدارد كه احياناً در لاب
 معنـوي   - ي ديگر نشان دهندة تلفيق فرهنگي و حتي روحي        اند؛ و از سو     مغفول واقع شده  

دو سنت ياد شده با يكديگر است كه اين، خود در تقـدير تـاريخي دو سـنت يهـودي و                     
عوامل مذكور نيز به نوبـة  ملاحظة نتايج حاصل از گسترش    . مسيحي مؤثر واقع شده است    

ة فروعات آن، ظهور    گشايد كه از زمر     پژوهش را در اين زمينه مي     جديدي از    عرصة   خود،
يابي تحولات معرفت ديني در سـنتّ          ريشه .كتاب مقدس است  ) هرمنوتيك(جريان تأويل   

 مـيلادي،   هـاي نخـست     مسيحي و پيوند آن با نخستين رويدادهاي فرهنگي و ديني سـده           
  . استهدف اصلي اين نوشتار

  واژگان كليدي

                                                            

 دانشيار گروه فلسفه دانشگاه علامة طباطبايي *
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  مĤب، فرِق يهودي هوديت يونانيهاي قانوني و غير اصيل، ي ترجمة ولگات، تأويل ديني، كتاب
  مقدمه

 بـه مجـالي   -كتـاب مقـدس   و در اينجـا  -سخن گفتن دربارة منـابع مقـوم متـون دينـي      
شود كـه فهرسـت       تر از حد يك مقاله نياز دارد و دشواري كار در آنجا ظاهر مي               گسترده

 عنـوان   ، از دو يا سـه     كتاب مقدس اي به نام      هاي دخيل در تكوين پديده      عناصر و مؤلّفه  
تـرين عوامـل و همچنـين ارائـه           اما به هر صـورت، احـصاي مهـم        . مشخص تجاوز كند  

 الهيـاتي  -هـاي كلامـي   گيـري عهـدين و آمـوزه      تصويري كليّ از چگونگي فرآيند شكل     
تواند در فهم نوع ساختار ادبي و نيز روح حاكم بر مطالـب               ، مي كتاب مقدس مندرج در   

، در آغـازين مرحلـه و در        مـسيحيت ست كـه    روشن ا . و مضامين آن كمك شاياني كند     
 بـا دو    - چـه در سـرزمين فلـسطين و چـه خـارج از آن              -مسير تكوين تدريجي خود،     

»  رومـي  -سنت يونـاني  «و  »  عبراني -سنت يهودي « فرهنگي يعني    -مشخصة اصلي ديني  
، از يك سو    مسيحيتاين دو، به منزلة عناصر اصلي روحي و معنوي          . تلاقي داشته است  

؛ و از سـوي ديگـر جـوهرة مظـاهر           مسيحيتهاي كلامي      تعاليم رسمي و آموزه    ساختار
بـدين جهـت، بـه      . انـد   فرهنگي، اجتماعي، ادبي و هنري تمدن غرب را شكل بخـشيده          

، از توجه و تأمل دربـارة ايـن دو مؤلفـه و نحـوة           كتاب مقدس هنگام مطالعة منابع مقوم     
 نيـز از   كتاب مقـدس  توسعة تاريخي   . دنظر كر   توان صرف   حضور و تأثيرگذاري آنها نمي    

اي در طول زمان، بسته بـه         رهگذر همين پژوهش امكان پذير است؛ زيرا بسط هر پديده         
طـور    ها و امكاناتي است كه بالقوه در آن پديده وجود دارنـد و طبعـاً بـه                    ميزان ظرفيت 

تار و  در ضـمن ايـن نوش ـ     . يابنـد   ت مـي  هاي مناسب، فعلي    تدريجي، با فراهم شدن زمينه    
، به ويژه در نسبت با جريان هرمنوتيـك در          كتاب مقدس متعاقباً، به برخي وجوه توسعة      

دورة معاصر نيز خواهيم پرداخت ولي در آغاز، توجه به چگونگي مناسـبت تـاريخي و                
هـاي ظهـور      ، بـا زمينـه    »سنت يوناني «و  » سنت يهودي «فرهنگي دو عنصر مذكور، يعني      

  . ضرورت داردمسيحيت
انيم كه عيسي مسيح و نخستين ياران و پيروان او در محيط يهودي و سـنن                د  مي. 1

اعتقادي، قومي و فرهنگي ويژة اين دين ابراهيمي در سرزمين فلسطين ظاهر شدند، امـا               
شناختي نيست، بلكه     ذكر اين مطلب صرفاً در حد توجه به يك پديدة جغرافيايي و مردم            
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؛ و هم در عهد جديدگيري و نگارش  ن شكلسخن از مؤلفة مهمي است كه هم در جريا 
هاي موجود، اساسـاً      مطابق گزارش . ، نقش خود را ايفا كرده است      مسيحيتسير تاريخي   

مخاطب اصلي پيام عيسي مسيح مردمان يهودي مناطقي از قلمـرو فلـسطين بودنـد كـه                 
 و نيـز نزديـك شـدن ملكـوت     John, 1/27(2( بشارت آمدن وي 1»يحياي تعميد دهنده«
بـسياري از فقـرات اناجيـل خطـاب بـه      ). Matthew, 3/2(داوند را به آنـان داده بـود   خ

 است كه تركيب اصلي جمعيت      -4 و صدوقيان  3 به ويژه فريسيان   -هايي از يهوديان    گروه
سـنن  . دهند  ساكن در مناطق تبليغي عيسي مسيح و شاگردان و رسولان او را تشكيل مي             

 عنوان خاستگاه اصلي مباحـث كلامـي، حقـوقي و           و اعتقادات دو گروه اخير همواره به      
اي كـه بخـش قابـل         اند، بـه گونـه      هاي مقابل بوده    اجتماعي عيسي و رسولانش با طرف     

 -هـاي يهـودي او   وگوهاي ميان عيسي مسيح و طـرف  توجهي از مطالب اناجيل به گفت 
  . اختصاص يافته است-أعم از مردمان عادي و يا عالمان و كاهنان

گي و نفوذ اعتقادات و فرهنگ قوم يهود به هنگـام ظهـور مـسيح و                وسعت پراكند 
اي بـوده اسـت       هاي تبليغي عيسي مسيح و رسولانش به گونه         همچنين در هنگام فعاليت   

 بـا   عهـد جديـد   ها و مكتوبات      كه بنا بر فرض، سبك نگارش و محتواي برخي از رساله          
 و  -6)ثـانوي ( و غير اصيل     5ي أعم از قانون   -هاي مقدس يهوديان    اقتباس از الگوي نوشته   

اسـناد  «هـايي موسـوم بـه         در اين زمينه، كـشف نوشـته      . متأثر از مضامين آنها بوده است     
 واقـع در    8»قمـران «اي بـه نـام         در منطقه  1956 تا   1947هاي     در فاصلة سال   7»بحرالميت

 تنها سبك ادبـي، بلكـه محورهـاي اصـلي،            كشور اردن، تأييدي بر اين فرضيه بود كه نه        
 برگرفته از مقتضيات صوري ومحتوايي مكتوبات مقـدس         عهد جديد عتقادي و حقوقي    ا

هـاي آرامـي و عبرانـي اسـت، محتـوايي             ها كه عمدتاً به زبـان       اين نوشته . يهوديان است 
اي از يهوديـان بـه نـام          گرايانه و موعودگرايانه دارد و گفته شده كه متعلّق به فرقه            منجي

وه كه از حدود قرن دوم پيش از مـيلاد ظهـور كردنـد، بـه     اين گر .  بوده است  9»ها  اسني«
زهد و پارسايي و دوري از ظواهر و امور دنيوي شـهرت داشـته، هماننـد فريـسيان، در                   

هـاي ايـن فرقـه، نـوعي          از آمـوزه  . بردند  اسراييل به سر مي     بخش بني   انتظار ظهور نجات  
فـاني و حتـي نـوعي        و اشـاعة تعـاليم رمـزي و عر          مقـدس   كتابتفسير و تأويل باطني     

  .  اند گرايي را برشمرده باطني
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، مـسيحيت هـاي ظهـور       توان گفت در نخـستين دهـه        با اين اوصاف، به جرأت مي     
 در واقع، مـا  ).Kreeft, 2002, p.151 (امكان داشته است» ها اسني« و مسيحيتتماس بين 

د ادامـه داده و     به حيات خو  » قمران« ميلادي در    68دانيم كه جامعة صدوقيان تا سال         مي
بنـابراين،  . هاي آن دوران قابل تأييد اسـت        هاي منقوش بر روي سكه      اين نكته، از نوشته   

گيـري   هـاي رشـد و شـكل    توان اولـين سـال      ميلادي را مي   70 تا   35هاي    دورة بين سال  
  .شمار آورد هاي مختلف يهودي به   تحت تأثير گروهمسيحيت

خ مطلع و نسبتاً قابل اعتماد وجود دارد كه         ها، يك شاهد و مور      در باب تاريخ اسني   
ايـن شـاهد، مـورخ معـروف        . رفت و آمد داشـته اسـت      » ها  اسني«ظاهراً خود با محافل     

هـاي    هاي او، اطلاعات وسيعي را از نخستين سـال           يهودي است كه نوشته    10»يوسفوس«
يـد و    نيـز از عقا    11همچنين فيلـون اسـكندراني    . گذارد   در اختيار ما مي    مسيحيتتكوين  

هـاي او     ها اطلاعات مفيدي را عرضه داشته كه در مجموع، گفتـه            پراكندگي جامعة اسني  
  .هاي يوسفوس و مدارك مشابه در اين زمينه است مؤيد گفته

ها   مĤب   و نيز يوناني   -  أعم از صدوقيان يا اسنيان     - در باب گرويدن گروهي از يهوديان     
ه و در ايـن خـصوص، در كتـاب          به آيين عيسي مسيح، تحقيقات وسيعي صورت پذيرفت ـ       

 توانست با قـوت كـلام خـود، گروهـي از            12خوانيم كه چگونه استيفان      مي أعمال رسولان 
هـاي   همچنين دربـارة زمينـه  . )Acts, 7/1- 53 (هاي مذكور را به ايمان هدايت كند جماعت

 .هاي متعـددي وجـود دارد   ها، نوشته  و آشنايي وي با عقايد اسني      13اعتقادي پولس حواري  
هـاي دينـي پـولس در محـيط      توضيح اين كه ترديدي نيست كه تربيـت اوليـه و آمـوزش            

 ايمـان او مـسيحي       يهودي و مطابق با اسلوب ويژة صدوقيان بوده است و هر چند جوهرة            
، عهـد جديـد  هـاي او در   است، ولي به عقيدة برخي محققّان، سبك و نحوة نگارش نوشته   

هـا    د و اين، از آشنايي وسيع او با عقايد جامعة اسـني           شباهت زيادي با اسناد بحرالميت دار     
عـلاوه بـر ايـن، در مـورد     . )Grossouw, 1952, pp.1-8(كند  در شام و فلسطين حكايت مي

كه محققّان مصادر ديگري را در مـورد آن         انجيل يوحنا    مانند   عهد جديد هاي    برخي رساله 
 با اسـناد بحرالميـت توجـه بيـشتري          ها  كردند، اكنون به شباهت فراوان اين نوشته        تبيين مي 

  .)Grossouw, 1952, p.55(صورت گرفته است 
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، موضوع كليّ و اساسي جدال نـور و         انجيل يوحنا دانيم كه محور اصلي مطالب        مي
  :خوانيم در اوايل اين انجيل چنين مي. ظلمت است
ي درخـشد و تـاريك      ميدر او حيات بود و حيات نور انسان بود، و نور در تاريكي              «

  .)John, 1/4- 5(» آن را درنيافت

نيز يافت شده اسـت و حتـي        » اسناد قمران «همين مضمون جدال نور و ظلمت در        
  امـا نـه   . خورد  در تصويرهايي كه ارائه شده، تشابهات فراواني در اين زمينه به چشم مي            

از ها قابل توجه است؛ چنان كه در تعـدادي    تنها در كليات، بلكه در جزئيات نيز شباهت       
پيش از اين، محقّقان منابعي مانند . شود ها ديده مي تعابير و تمثيلات، به وضوح همانندي  

هـاي رمـزي را بـه عنـوان منـشاء الهـام ايـن انجيـل                   آيين گنوسي، سنت يوناني و آيين     
 كه با تحقيقات اخير روشن گرديد كه محيط فكري يوحنـا يـك               شمردند، در حالي    برمي

 كه عناصـر گنوسـي را       14ن رو، فرضيات كساني مانند بولتمان     محيط يهودي بوده و از اي     
در همين راستا . )Danielou, 1958, p.79(دانست، مردود اعلام شد  در اين زمينه مؤثر مي

غيـر اصـيل در      هـاي   هـاي كتـاب     و از جهتي ديگر، بررسي نقش و تأثير ادبيات و آموزه          
هاي جديدي از   ما را با افق گيري هويت روحي، معنوي و تاريخ كليساي كاتوليك،         شكل

سازد كه خود نيازمند بحثي مستقل است ولي براي نمونه، اشاره             اين تأثير و تأثر آشنا مي     
هاي مذكور، در بـسياري از        هاي قهرمانان و اساطير مطرح شده در نوشته         كنيم كه ويژگي  

ان هاي دورة جديد و معاصر بـازآفريني شـده و همچنـين حـضور هم ـ        ها و رمان    داستان
  .هاي اخير كاملاً قابل تشخيص است هاي دهه ها و نمايش اساطير و نمادها در فيلم

هاي عام مـسيح   ترتيب، قراين گوناگون تاريخي مؤيد آن است كه پيكرة آموزه        بدين
هـاي سـنت      گيري خود از عناصر و مؤلفه       و از زمرة آن الهيات مسيحي، در فرآيند شكل        

طرق گوناگون، اين عناصـر را در هيئـت تـأليفي خـود     عبراني ـ يهودي متأثر شده و به  
اي كه ذكر آن ضرورت دارد اين است كه هـر             در همين زمينه، نكته   . مندرج ساخته است  

هـاي يهـودي مخاطـب او         ها و سخنان عيسي مسيح با مقاومت اكثريـت گـروه            چند پيام 
لـب يـك   توان دريافت كه اولـين جامعـة مـسيحيان، در ق          مواجه شد، ولي به وضوح مي     

هاي بيـان   جامعة يهودي نزديك به منطقه قمران شكل گرفته و شماري از عقايد و شيوه             
 از جامعة قمراني به ارث برده اسـت         مسيحيتآنچه  . اين عقايد را از آن اخذ كرده است       
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اي از قبيـل زنـدگي،     تنها در جزئيات تشكيلات كليسا نيست، بلكه شامل مـسائل عمـده           
 ,Danielou(باشـد   مسيح و مرگ و رستاخيز او نيـز مـي  هاي عيسي  شخصيت و خصلت

1958, p.52(15»مـشياح «طور كه قبلاً ذكر شد، محور اين تأثير و تأثر در موضوع   و همان 
به طور طبيعي، تأثير سنت يهودي بر       . اسراييل متمركز گرديده است     بني» منجي«يا همان   

نـد زبـان، آداب و يـا عقايـد           اوليه، به برخي عناصـر اجتمـاعي مان        مسيحيتمسيحيان و   
از ايـن رو،    . گرفـت   شد و وسعتي همانند قلمرو يك فرهنـگ را در بـر مـي               محدود نمي 

شـهرت دارد، كـار     »  از دامـن يهوديـت     مسيحيتبرآمدن  «ترسيم خطوط اصلي آنچه به      
چندان سرراست و روشني نيست و ما در اينجا، تنها درصدد اشارة كليّ به چنـد مؤلفـة                  

  . فرآيند تاريخي بوديممهم در اين 
دهي فرهنگ     در شكل  -مĤبي   و نيز سنت يوناني    -نقش و سهمي كه سنت يوناني     . 2

و تمدن غربي داشته و دارد بـر كـسي پوشـيده نيـست و در ايـن بـاب، آن چنـان آثـار                         
هاي اخلاق، سياست، فرهنگ و هنر پديد آمده كـه در طـول               پژوهشي متنوعي در حوزه   

 بر غالب   16مدارانه   نوعي انديشة يونان   -رة رنسانس به اين طرف     به ويژه از دو    -چند قرن 
در اين كه نقش توليدي و بنيـادين سـنت يونـاني در             . ها سايه افكنده است     اين پژوهش 

كليت تاريخ غربي، چگونه و تا چه اندازه است و خطوط اصلي ايـن تـأثير و تـأثر چـه                     
و ما در اينجا تنهـا بـه برخـي از           گيرد    داري صورت گرفته و مي      باشد، تحقيقات دامنه    مي

 - و قبـل از آن در يهوديـت        -مـسيحيت ترين مختصات اثرگذار فرهنگ يوناني در         اصلي
كنـيم كـه در ايـن نوشـتار، مجـالي بـيش از حـدود                  كنيم و پيشاپيش تأكيد مي      اشاره مي 

  . اشارات كليّ وجود ندارد
خ غرب، از حيث علوم،     دين ترديدناپذير سنت يوناني بر گردن مقاطع مختلف تاري        

توانـد موضـوع پژوهـشي مـستقل بـا            ها، الگوها و حتي هنجارهـا، مـي         ها، ديدگاه   روش
 بـه مثابـه روح و       مـسيحيت همـين موضـوع در قلمـرو        . شناسي خاص خود باشد     روش

اي كه مشخصاً بروز      گونه  كند؛ به   اي خاص جلوه مي     گونه  زمين نيز به      هويت ديني مغرب  
عهـد  اري را در اسلوب خاص نگـارش اناجيـل و سـاير مكتوبـات        خارجي اين تأثيرگذ  

 به زبان يوناني بايد ديد، و اين در حالي بوده است كـه عيـسي مـسيح، پيـروان و                     جديد
 و البتـه  -نظير اين پديده را در تاريخ يهوديت. كردند شاگردان او به زبان آرامي تكلّم مي     
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يـان بـا رونـد رو بـه گـسترش       در قالـب تلاقـي سـنت قـومي يهود          -به شكلي متفاوت  
اي كـه هـم در        توان ملاحظه كـرد؛ پديـده       مĤبي در طول سه قرن پيش از ميلاد مي          يوناني

تحول و دگرگوني فرهنگ و اعتقادات قوم يهود اثرگذار بوده و هـم بـه نوبـة خـود، در          
. آفريني كرده است  نقشمسيحيت و به موازات آن، خود كتاب مقدسگيري  فرآيند شكل 

رسد به لحاظ اهميت موضوع، ضرورت دارد اندكي به پيـشينة تـاريخي ايـن                 نظر مي   به
 مـا را    كتاب مقدس پديده نظر بيندازيم تا شايد بتواند در فهم عوامل برجسته در تكوين             

را به مثابه نمايندة فرهنگ و روح قـومي         » زبان«ياري رساند و در كنار آن، اهميت عامل         
  .يادآوري نمايد

اريخ دقيق نخستين تلاقـي فرهنـگ عبرانـي را بـا فرهنـگ يونـاني و                 شايد نتوان ت  
ترديـد دو موضـوع را، يعنـي          همچنين كيفيت و ميزان اين تلاقي را تعيين كرد، ولي بـي           

هاي مؤثر كساني چـون فيلـون اسـكندراني، بايـستي دو               و فعاليت  توراتترجمة يوناني   
 ,Hengel(شـمار آوريـم    ن بـه  حادثة بزرگ در تاريخ يهوديت و روح ديني و فرهنگي آ

1974, p.74( . كتـاب   صـرفاً برگـردان لفظـي و عبـارتي     توراتاز جهت نخست، ترجمة
هـا و      از زبان مبدأ به زبان مقصد نبود بلكه در ايـن برگـردان، بـسياري از آمـوزه                  مقدس

خـوش دگرگـوني و      دسـت  عهد عتيق هاي    معتقدات و به دنبال آن، روح حاكم بر آموزه        
هاي مجدد باز گـردد؛ زيـرا         د و طبيعي بود كه از آن پس، راه تأويل و تفسير           تحول گردي 
 با روح معتقدات يوناني سـازگاري نداشـت و چنانچـه نزديـك              توراتهاي    روح آموزه 

گرديد، لاجرم بايستي به تأويـل و تفـسير مجـازي و              ساختن اين دو با يكديگر قصد مي      
هاي اصلي اين دگرگوني بـزرگ آن اسـت كـه             اتفاقاً از نشانه  . شد  تمثيلي روي آورده مي   

هـاي غيـر      كتابهاي ديگري، يعني      درست پس از همين ترجمة يوناني، مجموعة نوشته       
هـاي    شوند كه با توجه و تعمق در كتـاب           در عرصة ادبيات ديني يهود ظاهر مي       17اصيل،

از ادبيـات      كـه عمـدتاً    -هـا   توان به روح معاني و حتي ساختار ادبي اين نوشته           اخير، مي 
  .  آگاه شد-كلاسيك يوناني متأثر گرديده است

كتاب  به زبان يوناني، نقطة عطفي در تاريخ          )شريعت (توراتگوييم ترجمة     اگر مي 
رود، بدين معناست كه فرهنگ سنتي عبراني         شمار مي    بلكه در تاريخ يهوديت به       مقدس

وليه خـود را بـه ناچـار بـا     تحت نفوذ فرهنگ مسلّط يوناني، بسياري از عناصر بومي و ا   
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كرد تا آنجا كه ممكن است خود را با آن فرهنـگ              فرهنگ بيگانه تطبيق داده و تلاش مي      
 نـاخواه عناصـري از روح       ترديد، ترجمة هر اثر به زبان مقصد، خـواه          بي. هماهنگ سازد 

 اعتبـار . سـازد   جاري در زبان مقصد را به ساختار و محتواي متن در زبان مبدأ منتقل مي              
اين ترجمه چنان بود كه فيلون اسكندراني عقيده داشت كه مترجمان ايـن اثـر، متـأثر از                  
الهام الهي بوده و به همين جهـت، ترجمـة اخيـر را در مقـام سـفير يهوديـان در دربـار                       

  .)Hengel, 1974, p.129(امپراتور روم قرائت كرد 
وم بـه ترجمـة      موس ـ كتـاب مقـدس   اما در اين ميان بايد از ترجمة مهم ديگـري از            

ــام ببــريم18»ولگــات« ــه  (19در قــرن چهــارم مــيلادي، جــروم قــديس .  نيــز ن ملقّــب ب
 را از زبـان يونـاني بـه لاتينـي     عهـد عتيـق   و سپس كل عهد جديد  ابتدا    )20هيرونوموس
قابـل  «و اصطلاحاً به معنـاي      » عمومي«، كه در لفظ به معناي       »ولگات«واژة  . ترجمه كرد 
شـود و هـر چنـد         ه ترجمة لاتيني قديس جروم اطلاق مي      است، اختصاصاً ب  » فهم عموم 

هـاي مختلفـي از سـوي محافـل       بـا واكـنش  مسيحيتاين ترجمه در طي قرون مختلف       
 نسخة تجديد نظر شـدة آن در دنيـاي          1592كليسايي مواجه شد، ولي سرانجام در سال        

شوراي «كه پس از    اي    گونه   منتشر و تدريجاً مقبوليت و اعتبار تام پيدا كرد؛ به            مسيحيت
هـاي    ، متن لاتيني ولگات به عنوان تنها روايت صحيح و قابل قبول براي اسـتفاده              »ترنت

گيـري از   ، تمامي كليساهاي وابسته به رم ملزم به بهره1943از سال   . رسمي اعلام گرديد  
، و  كتاب مقدس برداري از     ترجمة مذكور در امور مذهبي خود شدند و از اين رو، نسخه           

 در طـول    كتـاب مقـدس   كار استنـساخ    . ژه نسخة اخير، به امري فراگير بدل گرديد       به وي 
هـا را     نـويس   آمد و در اين دوره، نسخه        شمار مي   قرون وسطي، امري مقدس و عبادي به      

ها  گفتني است ترتيب كتاب. )Latourette, 1953, p.101(خواندند  مي» مازورت«اصطلاحاً 
اي كـه      گونـه   ها اندكي تغيير پيدا كرد؛ بـه        ان ترجمه ، در جري  كتاب مقدس ها در     و نوشته 

 اسـت، در  تـواريخ ايـام   عبرانـي، رسـالة دوم   كتاب مقدسمثلاً آخرين رساله در ترتيب      
باشـد    مـي ملاكـي نبـي  ، آخرين رساله، رسالة كتاب مقدسكه در ترجمة انگليسي  حالي  

)Latourette, 1953, p.89( .  
 كـه   عهد عتيـق  ، به ويژه در مورد      كتاب مقدس  شده در مورد    با اين وصف، مسير طي    

شـود، مـسيري      هاي اروپايي ختم مـي      هاي متأخر زبان    از زبان عبري كهن آغاز و به ترجمه       
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اما در  . پرفراز و نشيب را طي كرده و طبعاً برخوردار از تأثير و تأثرات گوناگون بوده است               
 منـشأ تحـول و تغيـرات بعـدي     ها  بيش از ساير ترجمهعهد عتيقاين ميانه، ترجمة يوناني   

نمايي از دگرگوني و تغيير معنايي و محتـوايي در ايـن اثـر                تواند آينة تمام    قرار گرفته و مي   
اي شـرقي و      پديـده »  شدنِ  غربي«اي از     توان گونه   اين تغيير و تحول را مي     . مهم تلقيّ گردد  

مه، گـويي روح و بـاطن       ناميد؛ چرا كه در جريان اين ترج      » غربي شدن يهوديت  «در اينجا   
  .)Hengel, 1974, p.191(اسراييل دميده شد  هاي ديني بني جديدي به كالبد آموزه

نفـسه امتيـازي در جهـت بـسط            فـي  كتاب مقـدس  اگر چه ترجمة يوناني متني مانند       
 حـال، پـذيرش اعتبـار مـتن          آمد ولي در عين     شمار مي   اسراييل و يهوديت به       باورهاي بني 

ها، ماننـد صـدوقيان،       هايي از جانب برخي فرقه      ها ومخالفت    با مقاومت  ترجمه شدة جديد  
 تنها عبارات، جملات و مطالبي جديد و بـديع           مواجه گرديد؛ چرا كه در ترجمة يوناني، نه       

هايي افزوده شده بود كه در متن         شد بلكه در ترجمة اخير، حتي رسالات و نوشته          يافت مي 
 اصلي از غيراصلي بـالا      كتاب مقدس ت، مناقشه بر سر     بدين جه . عبري از آنها خبري نبود    

هاي رسـمي مـورد       ، فهرست نوشته  )م100- 90) (يبنه(» ياونه«گرفت تا اين كه در شوراي       
هـاي    كتـاب  و   21هـاي قـانوني     كتـاب پذيرش علماي يهود اعلام شد و در نتيجه، مرز ميان           

از نظرگـاه  . )Bowden, 2003, p.202(مـشخص شـد   ) يا غير اصيل، مجعول (22قانوني ثاني
هـاي مقـدس، بلكـه بـه عنـوان        هاي گروه اخير نه به عنوان نوشـته         يهوديت رسمي، نوشته  

ولي بعـدها، ايـن مجموعـه    .  تلقي گرديدكتاب مقدس هاي فرعي و در حكم مكمل         نوشته
.  شـمار آمدنـد     هـاي مقـدس بـه       در ميان مسيحيان كاتوليك و ارتودوكس، در زمرة نوشـته         

 فرانـسه تـشكيل شـد،       23»ترنـت « در شـهر     1546اتوليـك كـه در سـال        شوراي كليساي ك  
  . مورد تأييد قرار دادكتاب مقدسمجموعة مذكور را به عنوان بخشي از 

هاي يوناني و لاتينـي، تحـولات          به زبان  كتاب مقدس هاي    ادامة ترجمة ساير بخش   
 ايـن زمينـه،     ديگري را نيز در تاريخ يهوديت پديد آورد كه از زمرة رويدادهاي مهـم در              

هـاي ايـن دو       از ويژگـي  .  بـود  كتاب مقـدس  از  » يوناني«و  » عبري«تمايز ميان دو نسخة     
 كتـاب و رسـالة موجـود در نـسخة           24نسخه آن است كه در نسخة يوناني، عـلاوه بـر            

  .شود  نيز در فهرست آن ديده ميهاي قانوني غير اصيل كتابعبري، تمامي 
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هـاي عبـري و       به تلفيـق و امتـزاج فرهنـگ       باري، مطالعة تحولات تاريخي مربوط      
دهد كه بسياري از شئون فرهنگ و سـنت يونـاني در أعمـاق باورهـا و                   يوناني نشان مي  

 را نيز متأثر سـاخته   عهد عتيق هاي    سنت عبراني رخنه كرده تا آنجا كه حتي برخي آموزه         
 از  ، بـه تقليـد    عهد عتيق هاي حكمت در      گفته شده است بخش مكتوبات يا كتاب      . است

ويـژه يونانيـان و روميـان، بـه نگـارش             اسراييل، بـه      رسايل رمزي برخي همسايگان بني    
اما ). Hengel, 1974, p.99( نظر دارند  درآمده و بر اين موضوع، بسياري از محقّقان اتفاق

هاي تاريخي خاصـي دخيـل بـوده          تر تلاقي دو سنت مذكور، زمينه       براي دريافت روشن  
   .ي چند در اين زمينه، خالي از فايده نيستهاي است كه ذكر نمونه

در منابع تاريخي آمده است كه پس از محاصره و حملة دولت آشور بـه سـرزمين                 
 ايـن   - و البته در جريان تعارضات داخلي ميان مردمان مملكت اسراييل          -كهن فلسطين   

 و» افـرائيم «سرزمين به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم شد؛ در شمال، كشور دولـت               
دو منطقة اخير بارها تحت     . »اسراييل«و بعداً با نام     » يهودا«در جنوب، كشور يا سرزمين      

هـا،    هـا، آشـوري     هـا، بـابلي     هاي سياسي و نظامي آن روزگار، يعني ايراني       تصرف قدرت 
ها بـود     ها و بالاخره روميان، قرار گرفت و البته نهايتاً به واسطة معبر تسلط رومي               مصري

مĤبي به عرصة فرهنگ بومي قوم يهـود داخـل شـده و آن را                و يوناني  كه فرهنگ يوناني  
  . متأثر ساخت

م فلـسطين و    . ق 332با افول سلسلة هخامنشي در ايران، اسكندر مقدوني در سـال            
پس از مرگ اسكندر، فلسطين در      . هايي از شمال آفريقا را به تصرّف خود درآورد          بخش
 آن، خانـدان   مقـدوني بطليمـوس و پـس از       م، ابتدا تحت حاكميت خاندان      . ق 301سال  

 و  24حاكمان مقدوني فلسطين، ساكنان يهودي آن را به همين نـام          . سلوكوس قرار گرفت  
 طـور    خواندند، ولي تدريجاً زبـان و فرهنـگ يونـاني بـه              مي 25»يهوديه«سرزمين آنها را    
ا مبارزات  ب. مدارانه يهوديان رسوخ كرد     اي در فرهنگ سنتّي بسته و قوم      وسيع و گسترده  

م از تـصرّف آنهـا      . ق 163المقدس در سـال        عليه سلوكيان، بيت   26گير يهوداي مكابي  پي
هـاي    از چهـره  .  فـراهم گرديـد    27درآمد و تدريجاً زمينة ظهور دولت يهودي حـشموني        

 است كه سعي در يهودي كردن مناطق اطراف يهوديـه           28معروف اين دولت، هيركانوس   
. ت مقدوني مصر و امپراتوري روم نيز برخوردار بود        داشت و ضمناً از حمايت ويژة دول      
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 رسيد كه به سبب خـدمات ويـژة او      29پاتر    پس از هيركانوس و فرزندانش، نوبت به آنتي       
را كـه   » حيفـا « بنـدر    30نسبت به دستگاه امپراتوري روم، قيصر معروف، جوليوس سـزار         

. )Encyclopedia Judaica, 1988, vol.8, p.635(پـاتر بخـشيد    تحت اشغال او بود، به آنتي
پاتر نيز همين طريق همكاري و هماهنگي با امپراتوري روم را دنبال كردند               فرزندان آنتي 

. و حتي پس از قتل سزار به دست مخالفانش، با سران اخير نيز همراهـي كامـل داشـتند                  
زدگـي و      سرزمين فلسطين به روند يونـاني      - و بعضاً بزرگان   -رغم اعتراضات مردم    علي
ها در آن ديار، حاكمان يهـودي آنجـا بـا             رش فرهنگ غيرتوحيدي و مشركانة رومي     گست

جانبة امپراتوري، به استحالة فرهنگي يهوديان ادامه داده و مقاومت كـساني    حمايت همه   
  .را نيز كه مدت كوتاهي بر مسند حكومت تكيه زد، در هم شكستند 31چون متاتياس

 از عقايد و پيروان ديـن يهـود از يـك            در چنين فضاي ديني و فرهنگي كه متشكل       
ها از سـوي ديگـر اسـت،          ها و رومي    هاي زندگاني به سبك يوناني      سو و عناصر و شيوه    

اتي و كلامـي        هاي تحصيل گروه كردة يهودي ـ و بعدها مسيحي ـ به تأسـيس نظـام الهيـ
ديده بـود   يوناني تلفيق گر  » پايدياي«اقدام كردند كه لاجرم با بسياري از عناصر مشركانة          

مـĤب و سـپس       يافته در فرهنگ يونـاني      و در اين تركيب و امتزاج، ابتدا يهوديان پرورش        
  .قدم شدند مسيحيان مناطق فلسطين و سوريه و آسياي صغير پيش

گونه كه گفتيم، اجتماعات يهودي قرون چهارم و سـوم پـيش              اين كه همان    توضيح  
هم مهاجران و هم    . ابع يونانيان شدند  هاي اسكندر مقدوني، ت     از ميلاد، در پي لشكركشي    

مĤب جديد كـه در سرتاسـر آسـياي صـغير، مـصر و                بوميان مغلوب در شهرهاي يوناني    
هاي بومي و محلـي را تـرك گفتـه و زبـان يونـاني را                  خاور نزديك پراكنده بودند، زبان    

هاي مقدس خـويش را نـزد خـود نگـاه داشـتند و                يهوديان مهاجر، نوشته  . اختيار كردند 
نگاه كه قوم ايشان تحت تأثير فرهنگ غالب تغيير زبان داد، بـه تبـع آن، متـون مقـدس         آ

تا سال دويست پيش از ميلاد در اسـكندريه،         . آنان نيز از طريق ترجمه، تغيير زبان يافتند       
هاي مقدس يهودي، كه در اصل به زبان عبري يا بعضاً به زبان  مجموعة عظيمي از نوشته

اي كـه تـا اوايـل قـرن           ه زبان رسمي يوناني درآمده بـود؛ بـه گونـه          آرامي بود، تدريجاً ب   
 ،هاي انبياء و مكتوبات     تورات، نوشته هاي اصلي آنان، يعني       نخست پيش از ميلاد، نوشته    

  .گنجانده شده بودند) يا سبعينيه(» ترجمة هفتادي يوناني«همگي در قالب 
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ود مترجمـان بـراي     نظر از تلاشي كـه خ ـ       روشن است كه در فرآيند ترجمه، صرف      
دهند، ناگزير روح حاكم بر زبان مقصد نيز تـأثيري            دقت در برگردان مطالب به خرج مي      

كـه اينـك بـه زبـان يونـاني          ) يهـوه (براي نمونه، خداي قوم اسـراييل       . گذارد  بر معنا مي  
. هاي جديدي بـه خـود گرفـت         رس قرار گرفته بود، صورت    برگردانده شده و در دست    

» وجود«يوناني يعني   » اُن«سينا به    خداوند آشكار شده بر موسي در طور      براي نمونه، نام    
ها را برافراشـت، ايـن    ؛ و نيز هنگامي كه اين خدا آسمان       )3:14كتاب خروج   (تبديل شد   

). 32)36:(6مزاميـر  (به انجام رسانيد  » كلمه«يا  » از طريق لوگوس  «يعني  » تولوگو«كار را   
دس برداشـتي فلـسفي صـورت پـذيرد؛ ايـن مفـاهيم             سان لازم نبود كه از متون مق        بدين

  .پيشاپيش به مدد زبان جديد متن در آن ظهور كرده بودند
، به نوبة خود امكانات تفـسيري جديـدي را بـر يهوديـان           كتاب مقدس متن يوناني   

توضيح آن كه بسياري از يهوديـان در دورة تـسلط           . كرده عرضه كرد  مĤب تحصيل   يوناني
گذراندنـد و      را در مدارس و مراكز علمـي مـي         32ها  لي ويژة رومي  ها، برنامة تحصي    رومي

نظير رقباي مشركشان، علومي مانند نحو، خطابه، اشعار و قـصص مربـوط بـه خـدايان                 
اين دسته از يهوديان باسواد بايد نظيـر رقبـاي مشركـشان         . آموختند  دوره كلاسيك را مي   

منـدي   ود، معنـاي جديـد نظـام   كردند تا به ادبيات ديني باستاني مربوط بـه خ ـ    تلاش مي 
هـاي هـومري، الوهيـت را بـه            نيز نظير داستان   كتاب مقدس قصص موجود در    . ببخشند
از اين رو، بـسياري     . نمودند كه با مباني فلسفي عميقاً تعارض داشت         اي تصوير مي    گونه

هـا و متـون تفـسيري         از يهوديان، باز هم نظير رقباي مشركشان، به خـصوص بـر روش            
سـاخت تـا از       اين نحوة تفسير و تأويل آنان را قادر مـي         . كردند  نايي تكيه مي  تمثيلي و ك  

ايـن  . داد، معنايي فلسفي اخـذ كننـد        قصصي كه ميراث قومي و ديني ايشان را شكل مي         
دقيقاً همان كاري بود كه متكلم معروف يهودي، فيلـون، در نخـستين سـدة مـيلادي بـه        

 نه به زبان قومي او، يعنـي        عهد عتيق ي وي بر    اي كه حتي تفسيرها     انجام رساند؛ به گونه   
همين شيوة كـار او، مشخـصاً الگـوي تفـسيري           . عبري، بلكه به زبان يوناني نگاشته شد      

نخستين آباي كليسا، به ويژه كلمنس و اوريگنس اسكندراني، قرار گرفت و به تبع اينان،           
  .   ساير متكلمان و متألهان مسيحي از اين شيوه بهره گرفتند
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 اين گزارش بسيار فشرده و كليّ دربارة رويدادهاي فرهنگـي و اجتمـاعي قـرون                با
تـوان حـدس زد كـه     قبل از ميلاد مسيح در درون جمعيت يهودي سرزمين فلسطين، مي 

هاي   ترين لايه   سرعت يوناني شدن آن جامعة سنتي به قدري پرشتاب بود كه حتي عميق            
المثـل، فيلـون       داد؛ بـه طـوري كـه فـي         روحي و اعتقادي آنان را نيز تحـت تـأثير قـرار           

نوشـت و از ترجمـة        هاي خود را بـه زبـان يونـاني مـي            اسكندراني نه تنها تمامي نوشته    
(= هاي تفـسيري اسـتعاري        گرفت، بلكه در آثار خويش، از شيوه         بهره مي  توراتيوناني  

. ت و هرمنوتيك رايج در سنت يوناني نيـز بـسيار تـأثير پذيرفتـه اس ـ           33)تمثيلي، مجازي 
 فرهنگي قرن نخست قبل از مـيلاد، پاسـخ          -اكنون با در نظر گرفتن چنين شرايط فكري       

مĤب قرن نخست پـس از مـيلاد، اناجيـل و سـاير         بدين پرسش كه چرا در محيط يوناني      
 به زبان يوناني نگاشته شد، چندان دشـوار نخواهـد بـود؛ البتـه بـا                 عهد جديد مكتوبات  

 از  عهد جديـد  گرديد، ولي   » ترجمه«به زبان يوناني      عهد عتيق  لحاظ اين تفاوت مهم كه    
شــد » نوشــته«ابتــدا و در اصــل بــه دســت رســولان عيــسي مــسيح، بــه زبــان يونــاني 

  . )256، ص1381المعارف كتاب مقدس،  ةداير(
در اين نوشتار، مجال ورود به جزئيات تعامـل دو سـنت يونـاني و مـسيحي در                  . 3

ارد، ولي همين قدر اشاره كنيم محقّقاني كـه          وجود ند  مسيحيتهاي ظهور     نخستين دهه 
، به تأثيرات روحي، اعتقـادي و       مسيحيتبه غير از تأثير زباني و ساختار ادبي هلنيسم بر           

مĤبي نيز تأكيد دارند، اندك نيستند و آثاري كه در اين  اي فرهنگ يوناني و يوناني     اسطوره
 مـسيحيت  مربـوط بـه حـوزة        زمينه نگاشته شده، اكنون حجم قابل توجهي از تحقيقات        

 مبنـي   34ممكن است كساني با ديدگاه محقّقاني چون ورنر يگر        . دهند  اوليه را تشكيل مي   
 بسيار مـوثر بـوده و       مسيحيتبر اين كه سنت يوناني در بقا و استمرار و به ويژه توسعة              

 نيز در انتقال و حفظ سنت يوناني ايفاي نقـش كـرده اسـت موافـق                 مسيحيتبر عكس،   
 در قلمـرو    مسيحيتنظر كرد كه توسعة       توان از اين واقعيت مهم صرف       ند، ولي نمي  نباش

 موجـود در ديـدگاه      35امپراتوري و خارج از آن، تا حدود زيادي مرهون عنـصر جهـاني            
هـاي    هاي اجتماعي آن بوده است؛ زيـرا محتـواي اناجيـل و نوشـته               مĤبي و آرمان    يوناني

هـاي   ، مفهومي متـأخّر از زمـان آمـوزه    مسيحيت  جهاني  دهند كه آرمان    رسولان نشان مي  
تـرين قـراين ايـن        از جملة مهـم   . باشد   مي مسيحيتهاي اوليه     اصلي عيسي مسيح و دهه    
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تأثير و تأثّر، واكنش گروهي از آباء نخستين كليسا بود در برابر روند رو به رشد اقبال به                  
ي بتواند با عقلانيت رايج     فلسفة يوناني؛ و تلاش در جهت اين كه ايمان مسيحي، به نوع           

 در خـصوص    36تحقيقـات كـساني چـون اتـين ژيلـسون         . در سنت يوناني نزديك شود    
 -»تقابل عقل و وحـي    « و به تعبير او،      -بازنمايي مواجهة ايمان مسيحي و فلسفه يوناني        

  ).27 -1، صص1371ژيلسون، (هاي ميلادي بسيار حائز اهميت است  در نخستين سده
هـايي كـه      ها و گـرايش      حاصل از تقابل ياد شده و اقسام مكتب        نظر از نتايج    صرف

ل دربـارة         مسيحيتتدريجاً در طي قرون متمادي در دامن          پديدار شدند، يادآوري و تأمـ
مĤبي در جريان تكوين      ترين عوامل تأثيرگذار سنت يوناني و يوناني        خطوط اصلي و مهم   

نظور، مطالعة مختصات روحي،    نفسه داراي اهميت خاصي است و بدين م         ، في مسيحيت
به . معنوي و به ويژه فرهنگي يونانيان در دورة شكوفايي تمدن آنها بسيار ضرورت دارد             

در چنـين فرهنگـي، بـه    » ايدة انـساني «هاي   علاوه در كنار همة اين ها، استخراج ويژگي       
  . رساند  مدد ميمسيحيتشناسي از منظر  تر مقولة انسان فهم روشن

ها و توليدات يونانيان در عرصة علوم و فنون، به ويژه در زمينـة                يتابداعات، خلاق 
ها، بسيار قابل توجه و  هنر، معماري و فلسفه، و به نحو خاص در ترتيب و تبويب دانش 

تأثيرگذار بوده است، اما آنچه مقدم بر تنوع و وسعت دانش آنها بايد مـورد تأكيـد قـرار      
. و موقعيـت او در سـاختار كلّـي عـالم اسـت            » انانـس «گيرد، نحوة نگرش يونانيـان بـه        

» كيهـان «و  » طبيعت« كه امروزه به ترتيب به معاني        38»كاسموس« و   37»فوسيكا«هاي    واژه
شـد كـه داراي       روند، در نگاه يوناني، به كليت جانـدار و منظمّـي اطـلاق مـي                به كار مي  

 و موجـودات بـه منزلـة        قوانين ازلي، غيرقابل تغيير و كاملاً پايدار است و يكايك اشياء          
در اين . )Nadaf, 2002, p.188(اجزاي آن كلّ، مقام و جايگاه و نقش ويژة خود را دارند 

قرار داشته باشـد و ايـن، البتـه متـرادف           » بايد«ديدگاه، هر چيز در جايي قرار گرفته كه         
در حوزة كلام و الهيـات نيـست؛ زيـرا كليـت وتماميـت و نظـم                 » جبر و تقدير  «مفهوم  

حتومي كه در اين ديدگاه وجود دارد نافي نقش و تـأثير افـراد و جزئيـات و تغييـرات                    م
اي كه مثلاً هر چند آرمان جامعة آرماني يونـان در             گونه  حاصل از عملكرد آنها نيست؛ به     

پارچه تبلور يافته بود، ولي واحدهاي اين جامعه و آحـاد            يعني يك كليت يك    39،»مدينه«
تغييـر  » ايـده «طور دائم، شرايط را بـه سـوي تحقّـق             ودند كه به    آن، نيروها و عناصري ب    
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. گـذارد   اي كه بهترين صورت نظم و هماهنگي و كاركرد را به نمايش مـي               دادند؛ ايده   مي
وجو فلسفة يونان، قواعد هر چيز را درون خود اشياء و اعيان جست           » تئورياي«همچنين  

ن يك كلّ و در نسبت بـا كليـت ديگـر             عنوا  كرد، اما بدين وجه كه هر موضوع را به          مي
  . يافت درمي

 چنان  -بخش و تغييردهنده است       با همة اين اوصاف، آدمي در اين عرصه، صورت        
 و بدين ترتيب، در تفكّر يوناني،       -كند  كه مظاهر آن در هنر و معماري يونانيان ظهور مي         

 هر فرد انـساني     شوند بلكه بر عكس، روح      آحاد و افراد در يك كليت فراگير منحل نمي        
 در مـسيحيت اي كه   انديشه-كران برخوردار است  نفسه از غايتي خاص و ارزشي بي        في

 و اين همان آرماني است كه در اثناي عصر رنـسانس و          -گسترش آن سهمي بزرگ دارد    
پس از آن پديد آمد و به موجب آن، هـر فـرد آدمـي داراي اسـتقلال روحـي و درونـي        

 زيرا بـر فـراز      41 بدانيم نه فردگرايانه؛   40مدارانه  نوعي ديدگاه انسان  اين بيان را بايد     . است
انساني قرار دارد كه اعتبـار كلّـي و عمـومي دارد و همـة               » ايده«آن ديدگاه، تصويري از     

  .)Jeager, 1954, Auf.1, p.22(اند از آن تقليد كنند آدميان مكلفّ
ونـاني يـا تـصوير ارائـه         ي 42»لوگوس«در همين زمينه، هنگامي كه به ارتباط مفهوم         

كنيم، بـه ميـزان حـضور و تـأثير عناصـر           توجه مي  انجيل يوحنا شده از عيسي مسيح در      
بريم، هـر چنـد بـسيار نـامعقول           مي  يوناني در ساختار مفهومي الهيات مسيحي بيشتر پي       

هاي نوآورانة عيسي مسيح و رسولان او را كه با فرهنـگ              است كه سهم ادبيات و ديدگاه     
براي نمونه، بايد در نظر داشـت       . اند، ناديده بگيريم  گونه خويشاوندي نداشته    يچيوناني ه 

هايي دربارة تـاريخ و فرجـام آن و همچنـين طـرح مفـاهيمي همچـون                   كه عرضة آموزه  
اي نوآورانه داشت و      ، كاملاً جنبه  مسيحيتو مانند آن از سوي      » توبه«،  »رستاخيز«،  »گناه«

المعـارف كتـاب مقـدس،     ةدايـر (يافت  توان  نت يوناني نمياي از آنها را در س    هيچ سابقه 
گـذاري    هاي آن، فرهنگي را پايـه        و آموزه  مسيحيتبه طور قطع،    ). 40-37، صص 1381

كرد كه به تدريج و در طول چند قـرن، منـشاء ظهـور تمـدني بـزرگ در تـاريخ غـرب               
ت منـشاء و    توانس  مĤب در دورة ضعف و فترت خود نمي         گرديد؛ تمدني كه سنت يوناني    

، فرهنـگ و سـازمان   مـسيحيت هـاي   دارنده آن باشد؛ به طوري كه در نخستين سـده  نگه
بنابراين در واقع، آنچه هلنيسم بـراي       . اجتماعي دولت روم، فروپاشي خود را تجربه كرد       
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و نسبت آن با خداوند     » انسان« به ارمغان آورد، نوعي تحول در نگرش به مقام           مسيحيت
شناسي مـدرن     هر چند در برخي موارد، اين ديدگاه به نفع نوعي انسان          . و عالم مثال بود   
  . )Toynbee, 1969, p.212(ميل كرده است 

، يعني در دورة نهضت اصلاح      مسيحيتها بعد از آغاز       وجه ديگر اين تأثير را قرن     . 4
در . پذيري متن مقـدس     كنيم و آن عبارت است از قرائت        ديني و جنبش لوتري مشاهده مي     

رون وسطي، اعتقاد به حجيت كلام الهي از يك سو و باور به عدم توانايي عقـل در حـلّ                    ق
 را منتفـي    كتـاب مقـدس   و فهم رموز آن كلام، امكان هر گونه تفـسير و تأويـل مـضامين                

ولي در قرن شانزدهم، توفيقات علمي و فني بشر و ظهور عصر نوزايي، اعتماد              . دانست  مي
اما هر چند جنـبش لـوتري       . ها افزايش داد    به و تسلط بر دشواري    به توانايي انسان را در غل     

بود، اما ثمرة اصلي ايـن جنـبش را        » خودآگاهي«به  تعبير هگل، ظهور صورت جديدي از         
  . ملاحظه كرد43»گريعصر روشن«بايد در تحولات قرن هيجدهم و 

ز آن  گري از انگلستان برآمد و سـرآغا      مطابق شواهد تاريخي، هر چند طليعة روشن      
با الگوهاي نظري جان لاك و اسحاق نيوتن همراه بـود، امـا مركـز ثقـل ادبـي، هنـري،                     

نظـر از     صـرف . اي و قلمـرو پـروس بـدانيم         فلسفي و سياسي آن را بايد در اروپاي قاره        
هاي گروهي از هنرمندان و شـاعران و فيلـسوفان ايـن دوره در تثبيـت و توسـعة                     تلاش
 در حوزة دين و فهم      44يكرد متفكّراني چون اشلايرماخر   ، توجه به رو   »گريروشن«لوازم  

در زماني كه كانت، ياكوبي، فيخته، مندلسون، هگل، و         .  حائز اهميت است   كتاب مقدس 
» )فلـسفه (متافيزيـك   «يـا   » اخلاق«به  » دين«قبل از همة اين ها، اسپينوزا، در پي تحويل          

لات فـوق قابـل تحويـل بـه         بودند، اشلايرماخر بر اين اعتقاد بود كه هـيچ يـك از مقـو             
توانست همانند كانت و فيخته، دين را به اخلاق تحويل كند             يكديگر نيستند؛ ولي نه مي    

 ,Schleiermacher, 1998(توانست همانند هگل، دين را به متافيزيـك بازگردانـد    و نه مي

p.35( .       شود كه به تجربة دينـي متكّـي بـر نـوعي              از اين جهت، او به شلينگ نزديك مي
مـورد نظـر    » نامتناهيِ« حال، روايتي از      حساس زيباشناسانه اعتقاد داشت و البته در عين       ا

  .كند كه با مشرب رمانتيسم هماهنگي دارد اسپينوزا را عرضه مي
ماخر، هر چند عقل قدرت فهم نامتناهي را دارد، ولي تجربة ديني        از ديدگاه اشلاير  

شتباه است كه اين دو را بـه يكـديگر تحويـل            نهايتاً متعلَّق دل و ايمان و شهود است و ا         
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توان افزود كه آگاهي ديني نـزد اشـلايرماخر،    مي ).Schleiermacher, 1998, p.44(نماييم 
تـر اسـت تـا بـه دانـش نظـري، امـا آن          اگر چه به آگاهي ذوقي و زيباشـناختي نزديـك         

نامتنـاهي ـ   احساسي كه آگاهي ديني بر آن تكيه دارد ـ يعني احساس اتكا بـه حقيقـت    
ترتيب، اشلايرماخر از آن گرايشي كه معاصـران وي بـه تلفيـق               بدين  . كاملاً يگانه است  

اما احساس اتكاء، خود نيازمند     . كندپرهيز مي   آگاهي ديني با آگاهي زيباشناسانه داشتند،       
روشـن اسـت كـه ايـن        . تفسير مفهومي است و اين كاري است بر عهدة الهيات فلسفي          

ديني اوست كه البته در تفكّر اخلاف وي نيز تـأثير           ) هرمنوتيك( و تأويل    سرآغاز تفسير 
  .اي بر جاي گذارد العاده فوق

ذكر اين نمونه بدان جهت بود كه تأثير جريان روشنگري را در توسعه متون دينـي                
پــذيري و عرصــه تأويـل يــادآوري كــرده باشـيم، هرچنــد در زمينــه    بـه ســمت قرائـت  
  . هاي مرتبط با آن سخن بسيار است گيري جهتها و  هرمنوتيك، ديدگاه

  گيرينتيجه
گيـري الهيـات      هاي دخيـل در شـكل        و مؤلفه  كتاب مقدس به هنگام بحث از منابع تكوين       

مسيحي، ممكن است اين برداشت نادرست حاصل شـود كـه منبـع مـورد مطالعـه، قابـل                   
وزة علوم نظـري و  درحالي كه اساساً در ح. تحويل به فهرستي از عوامل احصاء شده است  

گاه به نحو     آفرين هيچ   به ويژه در مقولاتي همچون دين، فرهنگ و هنر، عوامل مؤثر و نقش            
چند لايه اسـت و     : كامل گردآوري و شناسايي نخواهند شد؛ زيرا طبيعت اين مقولات اولاً          

يـل  بر اين مبنـا، تحو    . حد ذاته از مراتب و درجاتي خاص برخوردار است          هر لايه في  : ثانياً
سنت مسيحي به دو مؤلفة سنت عبراني و سنت يوناني به همان اندازه خطاست كه سـنت                 

در ايـن   . يوناني را حاصل پيوند تنها دو يا سـه عامـل داخلـي يـا خـارجي معرفـي كنـيم                    
ها، ما با متعلَّقي چند وجهي و چند لايه مواجه هـستيم كـه امكـان تجزيـة آن بـه                       پژوهش

  .پذير نيست ممكن است يا به سادگي امكانبسائط و اجزاي مستقل، يا غير
، محـصول يـك فرآينـد مركـب و          مسيحيتآنچه مسلّم است اين كه كالبد و روح         

آينـد،    شمار مي   هاي اصلي آن به       از مؤلفه » يوناني«و  » عبراني«تاريخي است كه دو سنت      
 حيتمسيهاي جديدي را كه از ناحية         ها و ظرفيت    ولي در اين صورت نيز نبايد نوآوري      

 كتـاب مقـدس  تأثير ترجمة يوناني   . به فرهنگ و تمدن غربي انتقال يافته ناديده بينگاريم        
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هـا و     تنها به برگـردان لفظـي ايـن اثـر محـدود نگرديـد، بلكـه بـا ورود معـاني، روش                     
 و الهيات مبتني بر آن گـشوده        كتاب مقدس هاي جديدي در      شناسي يوناني، عرصه    جهان

هاي متفكّران مسيحي قديم و جديد، خود را نـشان        كوشش شد كه بالمĤل در دو وجه از      
هـاي كتـاب مقـدس بـا          دهد؛ يكي كوشش در جهت نزديك ساختن و انطباق آموزه           مي

بيني يوناني؛ و ديگري كوشش در تأويل و تفسير عقلي و فلسفي كتاب مقدس كه                 جهان
 .دشو نمونة بارز آن در دورة منورالفكري اروپا و قرن هيجدهم مشاهده مي

هايادداشت
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1. John of Baptist   
 است و براي نمونه مراد از اين ارجاع چنـين            كتاب مقدس  ارجاعاتي مشابه با اين، مربوط به     . 2

  .27، باب اول، آيه انجيل يوحنا: است
3. Pharisees 
4. Sadducees 
5. canonical 
6. apocryphal 
7. Dead Sea Scrolls  
8. Qumran 
9. essenes  
10. Josephus, Flavius (37-100 AD)  
11. Philon of Alexandria (20BC– 50 AD )            
12. Stephen 
13. St. Paul  
14. Rodulf Bultman (1884-1976)  
15. Messiah  
16. hellenocentric  
17. Apocrypha  
18. Vulgate  
19. St. Jerome (342-420)  
20. Hieronymus  
21. Canonical  
22. Apocrypha (= مجعولات)  
23. Trente  
24. Ioudaioi  
25. Ioudaia, Judea  
26. Judah Maccabee  
27. Hasmoni  
28. Hyrcanus  
29. Antipater  
30. Julius Caesar  
31. Mattathias  
32. gymnasium 
33. allegorical 
34. Werner Jeager (1888-1961) 
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35. global 
36. Etienne Gilson (1884-1978) 
37. phusica 
38. cosmos 
39. polis 
40. humanism 
41. individualism 
42. logos 
43. Aufklarüng 
44. Schleiermacher (1768-1834) 

  كتابنامه
  .سرخدار: بهرام محمديان، تهران: ، گروه مترجمان، ويراستار)1381 (المعارف كتاب مقدس ةدائر

موسسه مطالعـات   : شهرام پازوكي، تهران  : ، ترجمه عقل و وحي در قرون وسطي     ،  )1371 (ژيلسون، اتين 
  .و تحقيقات فرهنگي

Bowden, L. (2003), Christianity, The Complete Guide, New York: U.A.C Pub. 
Encyclopedia Judaica (1988), New York: Macmillan.  
Danielou, Jean (1958), Les Manuscrites de la mer morte et les Origines du 

Christianisme, Paris. 
Grossouw, W. (1952), The Dead Sea Scrolls and the New Testament, New 

York: Harton. 
Hengel, M. (1974), Judaism and Hellenism, Trns. by: J.S.Bowden, London. 
Jeager, W. (1954), Paiedeia, 3Auf, Berlin: Walter de Gruyter. 
Kreeft, peter (2002), Comparing Christianity and Judaism, New York: N.C.R. 
Latourette, K.S. (1953), A History of Christianity, New York: Harper pub. 
Nadaf, Gerard (2002), The Greek Concept of Nature, New York: P.U.C. 
Schleiermacher (1998), Hermeneutics and Criticism, Trns. by: A.Bowie, 

Cambridge University Press. 
Toynbee, Arnold (1969), Christianity, Judaism, Hellenism, New York: 

World pub. 


